
 

159 

 
 

 
 بلاغه ال نهج و ابعاد و تنوع مراقبه خداوند از انسان با تمرکز در    ت ی بر ماه   ی ل ی تحل 

 *** یالسادات هاشم میمر/  **یفراهت  یعباسعل/  *ا ی ستوده ن ن یحس

 15/08/1404تاریخ پذیرش:    1403/ 30/07تاریخ دریافت: 
 چکیده

  ربام ی بشیر دا د، هموا ه ام د   ی و ااتماع   ع فرد  ز ی د  سیعادت و ترب   یی بسیزا  ر ی مراقب  تأی  نک  ی نگر ب  ا 

ز و  اسی ه سیام اسیلا  بود نگران مکتب انسیان ییاحب   ژه ی و - مکاتب مدتلف ب    شیمندان ی مو د توا  اند 

  ات یی  وا   ژه ی و بی    ز یی ب اهیج   ات یی و  وا   م ی بربو دا  اسیییز کی   د  قرآن کر   ی بیا ا مشییی   لایاه ی ام چنیان ایا 

ز  لکن تاکنون اسیی ه آن اشییا ه شیید   ب    م ی رمسییتی ی و غ  م ی ب  یییو ت مسییتی   ز ی ن ی عل   رمؤمنان ی ام 

ز  بر  اسیی ه انجا  نشیید   رمؤمنان ی ام   دفاه ی مجم ام د   ن ی ا   ه د با   ی اام  و مسییتیل   ی پژوهش علم 

د     رمؤمنان ی ام   دفاه ی د    ی و ترو   ن یی مراقب  و با هدو تب    مسیکل   ز ی اسیاس با توا  ب  اهم  ن ی هم 

نو و    ی بیا نلایاه   ع اسییینیاد   ی ل ی تحل   ی تیا د  پژوهش حیاضیییر بیا  وشییی   م ی موضیییولا بر آن شییید   ن ی مو د ا 

بلاغ  مو د بحث  ال نج  ام ابعاد مراقب  ک  مراقب  بداوند ام انسیان اسیز  ا د    ی ک ی  ز ی اانب  ماه هم  

کی  پ  ام    ن ی ن مؤم رال ی اسیییز کی  د  سیییدنیان ام  ن ی پژوهش ا   ع هیا   افتی یی ا ام  م ی قرا  ده   ع و واکیاو 

 ا د    ع اسیز و آیا  متعدد  ی ع ی اقسیا  و ابعاد وسی   ع اسیز  مراقب  دا ا   ان ی سیدن ادم   ن ی قران ماندفا تر 

اانب  اسیز ک  تنجا متوا   هم    ی نسیبز ب  مراقب  نلااه ن ی رالمؤمن ی بواهد داشیزا نلااه ام   ی پ 

  یا  اسیز و آ   ی دا د ک  متوا  بدا، انسیان و نه  انسیان  ع بلک  اقسیا  متعدد  سیز، ی اسیم ن   ا ی نه   

ب  سییعادت    ز ی اانب  اسییز ک  د  غا هم    ع بلک  آیا   سییز، ی ن   ی آبرت آدم   ا ی  ا ی تنجا متوا  دن  ز ی آن ن 

 ا ا شود ی و آبرت منجر م   ا ی د  دن انسان  

 کلید واژه:
 ا ع البلاغ ، معا و علو نج    ، ی آیا  ااتماع   ، ع مراقب ، آیا  فرد 
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 مقدمه
مفاقبه یکی از موواوعا  عفیانی اخلاقی تفبیتی اساژ که قدمتی به درازای تاریخ بشاف داشاته و 

های مختلف  د. گذشااژ زمان و پیشاافیژ انسااان در عفصااهانههمه ادیان و مذاهب به ان توجه داشاات
های  ژ، بلکه به یفاخور زمان دیدگاهاساا همهم نشااد  هتوجهی به این مساائلتکنولوژی نه تنها موجب کم

 ژ.اسهجدیدی اعم از مادی و غیفمادی  نیز توسط مکاتب نوظهور ارائه گفدید
مفاقباه ابرااد مختلفی دارد. یکی از ابرااد ان مفاقباه و محاایظاژ خاداوناد از انساااان اساااژ. خاداوناد  

ای ویژه بفای رسااایادن ادمی باه سااارااد  ابادی و قفب الهی تنظیم نمود و همواره باه نظاار  و بفنااماه
ف ساراد   پاییدن انساان در این مسایف اهتمام ورزید و او را در مقابل موانری که موجب انحفاف از مسای

شاد، محایظژ نمود و با هدف مفاقبژ از آدمی در راه نیل به ساراد  ابدی پیامبفان و کتب آسامانی  می
ساان گفدیده و او را از تاریکی به انهرا به ساوی آدمی گسایل کفد تا در این مسایف پف یفاز و نشایب چفاغ را
نوعان خود در بفابف موانری که  هم سوی نور هدایژ کنند. خداوند همواره انسان را به مفاقبژ از نفز و

 ژ.اسهگفدد، تشویق و تفغیب نمودالهی به مقام حیوانی می  هموجب تزلزل او از مقام خلیف
ای نساابژ به مفاقبه در جهژ رسااتگاری انسااان  در میان ادیان الهی دین مبین اساالام نگاه ویژه

مفاقبژ در بیساژ آیه از قفآن کفیم با کلماتی همچون رقیب، ارتقبوا، یفتقب، یتفقب،   هژ. واژاسا هداشات
 1ژ که اکثفاا به مفاقبژ و محایظژ خدا از انسان اشاره دارد. اسهمفتقبون به صاور  مساتقیم به کار ریت

هاای ایتراال و تفرال بیشاااتف باه (. مفاقباژ در قفآن در بااب24:  6و ج  245:  7، ج13۹3)طبااطباایی،  
ژ. بفخی از مفسافان واژه تقوا را اسا هبه کار ریت  3و گاهی به مرنای رعایژ حقوق دیگفان 2مرنای انتظار

:  6، ج1378؛ طیاب،373:  1۹؛ ج136:  18، ج13۹3)طبااطباایی، 4نناد.کمیباه مرناای مفاقباه مرناا  

___________________________________________________________________ 
یبًا« )نسلاا    -   1 ق  یْکُمْ رس لس انس عس نَّ اللّهس کس ُْ   1»إ  ی کُلَ شلاس لس نتس عس ىس مْ وس یْه  لس یبس عس ق  نتس الرَّ ُ کُنتس ىس ن 

یْتس فَّ وس ا تس مَّ لس ( براسلاتی خداوند مراقب شلاما اسلات. » فس
یدٌ« )مائده  ه 

ُ  ز ي تو بر همه چ   و  دي بو   ن نگاهبانشا   و مراقب    د [ برگرفتُ، خو د خو  ي به سو   ن نا آ   ن ا ي م   ز مرا ]ا   ن ( چو 117شس  گواه
« پس موسی ترسان و نگران در حالی که حو   -   2 ینس م  ال 

وْم  الظَّ نس الْقس ُ م  جَن 
بَ نس الس رس بُ قس قَّ رس تس فًا یس ائ 

ا خس نْهس جس م  رس خس کشید.  ادث تلخی را انتظار می ﴿فس
 رد«. (  پس به انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاو 10(.»فارتقب یوم تاتی السما  بدخان مبین«)دخان 21)قصص/ 

«)توبه   -   3 دُونس كس هُمُ الْمُعْتس ئ 
ىُوْلس ةً وس مَّ شس ذ  شًّ وس ن  إ  ُ مُؤْم  رْقُبُونس ف  کنند و آنان (در حق هیچ مومنی رعایت خویشلالااوندی و پیمانی را نمی 10»شس یس

 همان تجاوزکاران هستند 
هس خس   -   4 نَّ الللاَّ  إ 

هس قُوا الللاَّ اتَّ د  وس
غلاس تْ ل  ملاس دَّ ا قلاس فْسٌ ملاَّ نظُرْ نس لْتس هس وس قُوا الللاَّ نُوا اتَّ ینس آمس ذ 

ا اللاَّ هلاس یه ا ىس ؛ ای اهلال ایملاان از خلادا پروا کنیلاد و هر کس ﴿یلاس لُونس عْمس ا تس ملاس یرٌ ب  ب 
 
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فماید:  یمی  ژ . بفای نمونه امام علیاسا هنیز بازتاب یایت  (. مفاقبه در روایا  مرصاومین183

خدا رحمژ کند کسای را که به پفوردگار خوی  راغب باشاد )دین خود را بپاید( و به گناه خود رسایدگی  
 (.423:  74، ج1403)مجلسی،  1کند، با هوای نفز مخالفژ ورزد و آرزوی  را دروغ شمارَد، ...

ژ: »یا بوسا لمن عصان  و لم یفاقبن « بدا به حال آنها که از رحمتم  اسهدر حدیثی قدسی نیز آمد 
(. در حادیثی  67:  2، ج1407نااامیادناد و بادا باه حاال آنهاا کاه ناایفماانیم کنناد و از من پفوا نکنناد )کلینی،

ااقِْ ، ِيفماایاد:»یمیخاداوناد    از اماام صاااادق َُ ُْعَ  ُُ ِّط حَ ثُكْ،  ُُ «ای عیسااایا هفجاا  يْ، َ ََُْْْْ 

 هستی مفا در نظف داشته باج.
یونانی و در اصال به  ه شاود. این کلمه که از ریشا در جوامع غفبی از مفاقبه با عنوان مدیتیشان یاد می 

و یکفی گفیتاه شااااد  تمفین جسااامی  ،  1386ژ. )رویاا موساااوی گفماارودی،  اساااا ه مرناای هفگوناه 
(.مدیتیشان در یفهنگ غفبی بیشاتف متوجه جسام و روان انساان اساژ و درواقع نوعی تمفکز و  45شاماره 

تمفین ذهنی بفای کساااب آرام  ذهن اساااژ. محور و هدف مفاقبه در یفهنگ غفب، رسااایدن به یک  
یف،  شود )سلطانیدر آن دیده نمی آرام  روانی مادی اسژ و هیر سخنی از سیف و سلوک و نیل به یلاح  

 ابراد انسان توجه خاف دارد.  ه ( حال آنکه مفاقبه در یفهنگ اسلامی به هم 2۹7:  13۹2
  نیز که خود الگوی کامل و راساااتین مسااالمانان و جهانیان پز از پیامبف   نینمؤمامیفال

مفاقبه در ابراد    ای به مفاقبه دارد؛ به طوری که در سخنان گهفبار مولای متقیاناسژ، نگاه ویژه

 مختلف از جمله مفاقبژ و نظار  خداوند بف انسان تجلی می یابد.  
مبتنی بف تجزیه و تحلیل منابع    ایهبنابفانچه که گفته شااد پژوه  پی  و روی با روشاای کتابخان

ای و رایااناه-ایویژه مراارف علوی باا گفدآوری اطلاعاا  از سااااه روج اساااناادی )کتاابخااناهدینی باه
ایزارهای علمی( به پژوه  در یکی از ابراد مفاقبه)مفاقبه خداوند از انسااان( در سااخنان حضااف   نفم

فدازد. و قصاد پاساخ به ساوال ذیل را دارد. حقیقژ و اقساام و اثار تفبیتی  پمیبلاغه  النهجدر    امیف

از یوایاد و   ژ.؟اسااا هبلاغاه چگوناه تفسااایم شااادالنهجیفدی و اجتمااعی مفاقباه خاداوناد از انساااان در  

___________________________________________________________________ 
دهیلاد، آگلااه بلاایلاد بلاا تلاأملال بنگرد کلاه برای فردای خود چلاه چیزی پیش فرسلالاتلااده اسلالالات و از خلادا پروا کنیلاد. یقینلااً خلادا بلاه آنهلاه انجلاام می 

 ( 18است﴾.)حشر 
بس مُناهُ... »عنه علیه -   1 ذَّ واهُ و کس رس هس هُ و کابس نبس فس ذس کَّ وس هُ( و تس ینس بس د  هُ )راقس بَّ بس رس ىً راغس مس اللّهُ امرس ح     السلاما رس
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بلاغاه و تبیین و النهجنگااهی نو از مااهیاژ مفاقباه خاداوناد از انساااان در   هی این پژوه  ارائا هااینواور 
 نقد مکاتب باطل و انحفایی از مفاقبه در جهان اسژ. 

علارغم اینکه مهدی بهمنی گورانسافایی در پژوه  خود تحژ عنوان »بفرسای و تحلیل مفاقبه در  
مختصافی به عوامل و موانع و آثار جسامی و   هالطیف و مثنوی« اشاار البلاغه و تطبیق آن در منطقنهج

ژ.  اسهسنگ یارسی تطبیق دادژ و آن را با دو اثف گفاناسهالبلاغه نمودروحی مفاقبژ از نفز در نهج
البلاغاه« باه بفرسااای مرناای مفاقباه  خود باا عنوان »مفاقباه در نهج  هو همچنین رواااا رنجبف در مقاالا 

ند. لذا  کمیبلاغه اشااااره نالنهجپفدازد. هیچکادام از دو اثف یوق به به مفاقباه خداوند از انساااان در می
 پژوه  پی  روی از این حیث جنبه نواوری و بکف و پاسخ به یک خلاء علمی اسژ.  

 .معناشناسی مراقبه ۱
رقاب و باه مراانی حفاساااژ کفدن، نظاار  کفدن و محاایظاژ کفدن   هیفاهیادی مفاقباه را از ریشااا 

،  3ق،ج 1404ژ)اسا هیارس مفاقبه را مفاعا  کفدن مرنا کفد( و ابن54، ف5ق، ج140۹ژ )اسا هآورد
بیند و همواره بفخی مساائل و شافایط را در  (، به بیان دیگف آدمی در هنگام مفاقبژ رقیب را می427ف

 کند تا در مسیف مفاقبژ خللی به وجود نیاید.نظف گفیته و مفاعا  می
ق:  1412داناد )راغاب، مففدا ،رقاب و باه مرناای گفدن می  هصااااحاب مففدا  مفاقباه را از ریشااا 

جاانباه و نظاار  عمیق بف چیزی گفدن خود را در حاالاژ  (؛ باه بیاان دیگف مفاقاب بفای تسااالط هماه361
 کند.کشی میدارد و بف ایرال و اعمال گفدنکشیده و ناظف نگه می

( و 424:  1ق، ج1408منظور،  ژ )ابناسا هالرفب مفاقبه را به نوعی پاییدن مرنا کفدصااحب لساان 
میثم  داناد. ابنخواجاه عباداللاه انصااااری نیز مفاقباه را باه مرناای تحقیق و تفحص و زیف نظف گفیتن می

ساانگ با محایظژ مرنا نموده  البلاغه در شاافح خود مفاقبه را همبحفانی یکی از شااارحان نامدار نهج
نیز مفاقباه را بفگفیتاه از رقباه باه مرناای نگهادار    ( و علاماه طبااطباایی1:  1ق، ج1404)بحفانی،

 (.245:  7ق، ج13۹3ژ )طباطبایی،اسهتفجمه کفد
باا توجاه باه بفرسااای کتاب لغاژ مفاقباه متفادف کلمااتی همچون محاایظاژ، حفاساااژ، صااایااناژ،   

 (.  543و185:  1م، ج200۹مفاعا ، مشاهده و نظار  و... اسژ )طفاد،
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مفاقبه در اصااطلاح دارای ترفیفی عام و ترفیفی خاف اسااژ. ترفیف عام مفاقبه با تکیه بف همان  
اند. مفاقبه در  شاناساان و علمای اخلاق اساژ که قبل از هف چیز از آیا  و روایا  بهفه بفدهتراریف لغژ

پز از    هلمرنای خاف  به مرنای مفاقبژ از نفز اساژ که مورد توجه عاریان و ساالکان اساژ و مفح
تف، آدمی پز از اینکه با آیفیدگار خوی  عهد بساژ، باید از خویشاتن  مشاارطه اساژ و به تووای  روشان

ای غفلژ کند، پیمان  در بفابف گناه مفاقبژ کند و خود را در بفابف این عهد مسااائول بداند که اگف لحظه
 ژ.اسهخوی  را شکست

هنگفتی از طلا و جواهف    هدر حقیقژ انسااان مفاقب در این دنیا همانند کساای اسااژ که با ساافمای
اند تا  دساتی در کمین نشاساتهشاود که در آن بازار دزدان چیفهبفای خفید و مرامله وارد بازاری بزرگ می

 او خواهد شد.    هاو را به تاراج ببفند و چند لحظه غفلژ این یفد موجب به تاراج ریتن سفمای  هسفمای
گفدد کاه عباار  اساااژ از نگهباانی و مفاقباژ عقال از  مفاقباه باه مفابطاه باازمی  هاز نظف عفیاا پیشاااینا 
محاساابه اسااژ )ییض    هنیاز مفاقبه و مراقبه و مقاما  پز از آن تکمیل کنندنفز و مشااارطه پی 

 (.1۹3:  1372کاشانی،
اناد کاه باه بفخی از این ترااریف اشااااره علماای اخلاق و عفیاان ترااریف مختلفی از مفاقباه ارائاه داده

 خواهیم کفد.
داند )سااید  سااید علی همدانی مفاقبه را توجه تام و تمام به مبدأ )خداوند( و نساایان از غیف حق می

اناد  ( و بفخی مفاقباه را دان  و علم عباد بف اطلا  خاداوناد بف او ترفیف کفده73:  1370علی همادانی،
اوند همواره  (. از نظف ایشاان مفاقبه یرنی انساان به این یهم و درک بفساد که خد2۹3:  1374-)قشایفی

گاه بف اعمال اوسژ.  ناظف و آ
(؛ باه بیاان 171:  13۹3اناد )عزالادین کااشاااانی، بفخی نیز مفاقباه را ماداوماژ بف ذکف قلبی ترفیف نموده 

دیگف در این ترفیف، مفاقبه آن اسااژ که انسااان در باطن و قلب خود و در هف حالی به یاد خدا باشااد و از او  
 غایل نشود و همواره او را حاوف و ناظف بف اعمال خود ببیند. 

یرنی خود را در محضاااف ربوبی دیادن و نظاار  بف ریتاار خود اسااااژ )نریم   در ترفیفی دیگف مفاقباه 
 (  664:  13۹7محمد، 

 گوید:نیز در ترفیف مفاقبه چنین می علامه بحفالرلوم
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مفاقبه عبار  اساژ از متوجه و ملتفژ خود بودن در همه احوال تا از آنچه بدان عازم شاده و عهد  
کفده، تخلف نکند، البته پی  از آنکه آدمی مفاقب اعمال خود باشاد، همچنان که قفآن کفیم صافاحتاا  

 (.157ق،1418بیان کفده، یفشتگان مفاقب اعمال انسان هستند )بحفالرلوم 
،  1372ژ )ییض کاشانی،اسهمفحوم ییض کاشانی نیز منظور از مفاقبه را شاهد بودن ترفیف نمود

پنادارد و بف همین اسااااس،  (؛ باه بیاان دیگف آدمی همواره خادا را شااااهاد بف اعماال خود می1۹0:  1ج
 مفاقب اعمال خود و بفخورد خود با دیگفان نیز خواهد بود.

:  13۹4اناد )جوادی آملی،ایاژ اللاه جوادی املی مفاقباه را رقیاب بودن انساااان بف خود مرناا کفده
 ژ.اسه( که مؤید همان مرانی لغوی و اصطلاحی گذشت4۹4

 بلاغهالنهج.گونه شناسی مراقبه خداوند از انسان در 2
خاداوناد متراال از بادو خلقاژ، آدمی را باا قفار دادن در باالاتفین جاایگااه در دنیاا و قفار دادن باالاتفین    

هدف بفای او همواره او را در راه رسااایدن به این هدف نفیز یاری داده و از او در بفابف موانع این هدف به 
ژ و همواره مفاقبژ خود را به انسااان یادآوری نموده و او را به مفاقبژ از اساا ه طفق مختلف مفاقبژ نمود 
ژ: او همفاه شاما اساژ، هف اسا ه ای که در قفآن کفیم  یفمود ژ، به گونه اسا ه خود در این مسایف یفاخواند 

ژ  اسه ( و چنانچه خود یفمود 38( و از همه نهان و آشاکار ما با خبف اساژ )یاطف/ 4کجا که باشاید )حدید/  
 انکار اسژ. ( و این مفاقبژ خداوند امفی غیفقابل 16که من از رگ گفدن به شما نزدیکتفم )ق/  

  ای نساابژ به مفاقبژ خدا از انسااان دارد. از نگاه مولای متقیان نیز نگاه ویژه امام علی

شاااد  مفاقبژ خدا از انساااان به حدی اساااژ که ایشاااان در دعای پف ییض کمیل خطاب به خداوند  
هُاط یفماایناد: »می طُ ََ  ََ كْ، رَفِ ِِ دَ  ،هِْ َ عَاِشْْْْ  ِّط عَُّائِهِاط َِ   َ  َ ََ قِْ بَ  عَ اِا  نطْ

َ
عَ ْ طُْ ُُ هاا  ای خادا یفاتف از آن«  عَ

   ﴾مفاقب من بودی و شاهد بف آنچه از آنان پنهان ماند
: مفاقباژ عاام 1هاای مختلفی تقسااایم نمود. از جملاه  توان باه گوناهمفاقباژ خادا از انساااان را می

: مفاقبژ خاف  3نان،  مؤم:  مفاقبژ خاف خداوند از 2خداوند از انسان که ناشی از رحمانیژ اوسژ،
:  6: مفاقبژ با واساطه خداوند از انساان،  5: مفاقبژ بی واساطه خداوند از انساان، 4خداوند از کایفان،  

: مفاقبژ تشاافیری خداوند از انسااان...در ادامه این اقسااام را در  7مفاقبژ تکوینی خداوند از انسااان، 
 نیم.  کمیبلاغه دنبال  النهج
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 . مراقبت عام خدا از انسان2-۱
 الف. سنت ارسال پيامبران 

ها پیامبفان و مفاقبانی را دوران  ه خداوند بفای مفاقبژ از انساااان در مسااایف ساااراد  ابدی او در هم 
گاه کنند و از ساویی دیگف نیز  اسا ه مبروث نمود  ژ تا از ساویی آن پیامبفان آدمی را از مفاقبژ و نظار  خدا آ

باه کفا  باه مفاقباژ    نوعاان تفغیاب و تشاااویق نماایناد. اماام علی آدمی را بف مفاقباژ از خود و دیگف هم 

َِ هِاط فمایند: » ی می   ند. بفای مثال امام علی ک می خداوند از انساان در قالب ارساال رسال اشااره   
َُ َُ  َ ََ

 ُ  َ، َ ْ ِ نط
َ
هِاط ْ َِ ط  ِ اَ  َْ ُِ عَ عَا َ ْ ُْْ باا   ؛ خاداوناد پیاامبفان ُُّسْ خود را مبروث یفمود و هف چنادگااه، متنااساااب 

  (. همچنین امام1ه البلاغه، خطب های انسااانها، رسااولان خود را پی در پی اعزام کفد«)نهج خواسااته 

َ فماید: » ی می  داً ْ  ََّك  َُ  َُ َُ َِ بَ ُ  اَِ   ِ ا ِ اِ    َ ِ كِ َِّ عآِ َِ ، َُ ِِ ط ؛ به راساتی خداوند پیامبف اسالام  عسْ ا نََِّيااً 

 (. 26ه البلاغه، خطب جهانیان را مبروث کفد«.)نهج   ه هشدار دهند حضف  محمد 

اند و به نظف این  اشااره کفدهدهنده بودن پیامبفیوق تنها به صافژ بیم  هدر جملامام علی

کند که  های خود را پیدا میانجام وظایف و مسائولیژ هروساژ که غالباا انساان زمانی انگیزاشااره، از این
تف تا زمانی که مجازاتی بفای اعمال خلاف تریین  مجازاتی بفای آن تریین شااده باشااد و به بیان واواا 

ای بفای دوری از آن تخلفا  نخواهد داشااژ؛ همچنانکه در قوانین عصااف نشااده باشااد، آدمی انگیزه
ظایف نوعی مجازا  اسااژ و اسااتفاده از موارد تشااویقی بفای حاوااف نیز وااامن عمل به ترهدا  و و

در ساااخنی دیگف باه ناذیف و بشااایف بودن  انجاام وظاایف بسااایاار کمتف اساااژ؛ همچنین اماام علی

هَ ثبا  نمود. »توان مفاقب بودن ایشاااان را ااند که به وواااوح میاشااااره کفده  پیامبف َُ َِ رَ ُ  اَِ   إِ ََ

داً   ََّك  مبَوِ ’ َُ َُ ُُ طِ َُِّّاً بِ، طُ َُ وِ عَ   ُ عَ طِ ااً بِ، َ شْ  َُ وِ عَ  ََ ،  ُْ  ِِ َ كً،  قیامژ    هرا نشاان  ؛ همانا خداوند، محمدََ

در  نین مؤم(. همچنین امیفال160هبهشاژ و تفسااننده از کیفف جهنم قفار داد« )خطب  هدهندو مژده

ُْد ذُا اُِ َاناد: »و قاالجاای دیگفی یفموده ،  ب  َ ََْ ََ َُِّّاً عَ  طُْ َُ  ِِ ِْْ  َ
ُ
كَ ِ  َُِّّاً عَ نََِْْْْ طُْ َُ  ِِ بْ  ِّط َُّ ََ   َ   

ااً   ْْ َ ش َُ وِ   ُ عَ طِ َ اَ َِ دهنده به دهنده از گناه و بشااار اند تا بیماز آن جهژ یفسااتاده شااده  ؛ پیامبفِ 

 بهشژ باشند«.  
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َُ  اند: » تف به این مسائله اشااره کفده و یفموده با بیان روشان   و در ساخن دیگفی حضاف  علی  َُ ب

 َ داً  ْْ  ََّك  َُ  ُِ ِ اَِ   ِ اِ    َ  ُِ ،
ََ وِ اَِشْْ  ط ََ ِّط َ ، َِ ِِ عَ  ِْ ََ ، َ َِ  َ

َِ  ِ ُِ ،
ََ عط

َ ةِ اَ ط ََ ، َ َِ ِّط  َِ   ُ ََ ، َ َِ اَِ   طَ  ُ ِِ ََّق   طِ عآِِ بِ،
ِِ بَ  عا بِْ ا  َِ  ُ ِِ هُاط ِ ذط رَهُِ مُ  عَ  َُ َُّب  ، َ ْ ُِ

طِ َ اَ اَ طُ  َ ِِ  ُِ كَكَْ حط
َ
ُِ عَ ْ َُْ دط بَ   َُ قَْ آ اط َُ ِِ بِ ِْْ

ََ ، َ ْ َ َِ دُع ِ  دَ ِ ذط رَََّْ مُ   طُْ ُْ  ِ ُ ثط ِِ ُ  عَ 
َُّاهُ 

َ
ُ  بِكَ، ْ عط

َ
طُ يَكُمنُما َُّْ

َ
اِ ْ ِّط غَ ط َِ  ِِ ،بِ

َْ
ُِ ي  َِ  ُِ ََّ،نَ هُاط سُْ ط َِ  َ عَ   َْ ََ كَاُعُ   نط

َ
دَ ِ ذط ْ طُ ِّط بَ َِ هُاط 

ََ ِِ عَ رَم  ِْ َُّ ِّط قُدط َِ اط 
 ِِ ِْ مَ طَ ها  را به حق بفانگیخژ تا بندگان خود را از پفساات  دروغین بژ   ؛ خداوند حضااف  محمد سَْْْ

رهایی بخشایده و به پفسات  خود راهنمایی کند و آنان را از پیفوی شایطان نجا  داده و به اطاعژ خود  
کشاااند با قفآنی که مرنای آن را آشااکار کفد و اساااساا  را اسااتوار نمود تا بندگان عظمژ و بزرگی خدا را 

نی اعتفاف کفدند و او را پز دانساااتند و به پفوردگار اعتفاف کنند که پز از انکارهای طولا بدانند که نمی 
 (.  147ه از آنکه نسبژ به خدا آشنایی نداشتند، به درستی بشناسند و از قهف خود تفساند« )خطب 

 ب.سنت استخلا  

آید و  خلف در منابع مرتبف لغوی به ساه مرنای چیزی که پز از چیز دیگفی می  هاساتخلاف از ماد
 خلف(. همنظور، ذیل مادژ )ابناسهپشژ سف و جانشین چیزی شدن ذکف شد

سانژ اسانخلاف بدین مرناساژ که خداوند هف گفوهی را که دارای شافایط خاف الهی نباشاد، از 
کند، به بیان  بین بفده و گفوهی را که دارای آن شافایط خاف خداوند اساژ، را جایگزین گفوه قبل می

ها و ای مسالط تمام انساانموجودا  اساژ، چنان داروغه  هتف خداوند مترال که خود ناظف بف همروشان
و  ترادی کنناد  از اقوام از رعاایاژ قوانین و حادود الهی  اقوام را تحاژ نظف دارد و چناانچاه هف کادام 

شااود و خداوند گفوه دیگفی را مریارهای خاف الهی را از دسااژ بدهند، این ساانژ بف آنها جاری می
ر اساژ، به اساتخلاف مشاهو هنور که به آی  همبارک هساور  55 هر آیجانشاین آنان خواهد نمود؛ چنانچه د

 یفماید:این مسئله اشاره کفده و می
﴿  َِ َ فَ ا طَ َْ ْْط كَ، اس َُ   ِ ُّط

َ ي ا ط َِ هُاط 
 َُ ِ فَ طَ َْ ْْط ُ َ َِ ََّ،تِ  ِِ ، كُِ ما اَِِْْ  ََ كُاط عَ طُ َِ ما  ُُ ََ َِّيَِّ آ  َِ ُِ ا دَ اَِ   ََ ِّط عَ َِ َِّيَِّ 

، ًُ طَ
َ
هِاط ْ َِ دِ رَمط طُ ِّط بَ َِ هُاط   َُ َِ ُ َ دِ  َِ هُاط عَ َِ  َ َْْ َّْ َْ َِّم اُّط  َِ هُاُ ا َُ ي َِ هُاط 

َِ   َِّ َُ ُ كَكِ  َِ ِ هِاط عَ َُ بِي   قَ ط م ُُ اِ ْْط ي اَ يُشْ ُِ ُ دُعنَ طُ يَ
 َُ م َُ

ِْْ فَ،س طِ ََ هُاُ ا كِ عَِ
ُ
ِ ََ  ََ

ِِ دَ ذَ طُ فَاَ بَ َُ ِّط  ََ كً،  عَ َْْ ط خدا به کسااانی از شااما بندگان که )به خدا و حجّژ  ؛   ی

و نیکوکاار گفدناد وعاده یفمود کاه )در ظهور اماام زماانعصاااف   ( در زمین  ( ایماان آرناد، 

آنان   هال  پیامبفان سالف را جانشاین پیشاینیان آنها نمود و دین پساندیدخلایتشاان دهد، چنانکه امم صا 
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آنان پز از خوف و اندیشاه از   ه ادیان( تمکین و تسالط عطا کند و به هم  ه را )که اسالام واقری اساژ، بف هم 
هیر شااائبه، شاافک و ریا پفساات  کنند و برد از آن هف که  دشاامنان ایمنی کامل دهد که مفا به یگانگی، بی 

در خلال تفساایف این آیه به    علامه طباطبایی   . ﴾ کایف شااود، پز آنان به حقیقژ همان یاسااقان تبهکارند 
ژ کاه مفاد از خلایاژ در این آیاه، ارث دادن زمین باه مؤمناان اساااژ )علاماه  اسااا ه این نکتاه اشااااره کفد 

 (. 210:  15،ج 13۹3طباطبایی،  
نیز در ساااخناان نورانی خود وارث بودن مفدم بف زمین را باه آناان گوشااازد نموده و    نین مؤم ال امیف 

اَ ُ یفماید: » می  طَ كُاط َْ َُ مَُّ  َُ اَُ  عَ  كط يكُاط یُْْْ َِ
ط
ِ َْ ُْْْط َُ  ُِ ؛ خداوند ادای شااکفج را از شااما خواسااته و امور  عَ اَِ  

 (. 241ه البلاغه، خطب ژ« )نهج اس ه خوی  را به شما واگذار کفد 
نور   ه مباارکا   ه ساااور   55 ه البلاغه این کلام مولای ساااخن را مؤید آیا دساااژ نهج بفخی از شاااارحان چیفه 

اند منظور از )مورثکم امفه( این اساااژ که خداوند اکنون حکومژ روی زمین را که در  اند و نوشاااته دانساااته 
 (. 56۹:  4،ج 1404ژ )بحفانی،  اس ه گذشته در دسژ خداپفستان بود، به شما سپفد 

ژ که توساااط اسااا ه اشااااره نمود اطهاار   ه در ساااخن کوتاهی به حکومژ جهاانی ائما امام علی 

های یاساد و ظالم به دساژ ایشاان بفچیده خواهد شاد شاود و تمام حکومژ تشاکیل می   حضاف  موعود 

َ َ   قَ،َ  شاود. » و حکومژ صاال  جایگزین آنان می  ََ اُعسِ  فَ اََِّْ  طَ ََ هَ،  كَ،سِْ دَ یِْ طُ ، بَ َُ َ  ط ََ  ، َ نط فَِّ  اَِد  َِ طُ
َْ َِ

ئِ 
َ
َ هُاط ْ َُ ِ  عَ نَعط ُّط

َ ي اَ ط َِ فُما  ُِ
ْْط َّْ ُْ ْْط َِّيَِّ اُسْ  ِْ اَ  َ َ ََ طُ نَكُِّ  

َ
دُ ْ ََ عَ نُاِيْ

ِِْ بَ ذَ  ْ َِ ََ   َ
َْ ، عَ  دِهَْ َ هُاُ  عََِْ َُ وً عَ نَعط كْ 
ماَُِِّ َِّ  طِ  ه کند، چونان شاتف مادّۀ بدخو که به بچ ؛ درود خدا بف او، یفمود: دنیا پز از سافکشای، به ما روی می اَ

ژ گذارده آنان را  خود مهفبان گفدد. )ساااپز این آیه را خواند( و اراده کفدیم که بف مساااتضااارفین زمین، منّ 
 (. 20۹البلاغه، حکمژ ها گفدانیم« )نهج امامان و وارثان حکومژ 

ای کاه توساااط بف اسااااس قفیناه )علیناا( و آیاه   نین مؤم اللاه خویی محور ساااخن امیفال باه نظف آیاژ 

 (. 280:  21، ج 1400اسژ)خویی،    عصف ژ، حضف  ولی اس ه قفائژ شد  حضف  علی 

  بیژ به سنژ استخلاف اشاره نموده و به بیان حقانیژ حکومژ اهل   152  ه در خطب   امام علی 

ًَ، عَ  د. »  ان ه اند و حکومژ انها را بف اسااس سانژ اساتخلاف دانسات پفداخته  لَ يَمط ًَ، عَ بَِ مط لَ قَمط مط ََ ُِ بِ دََ  اَِ   َْ ط اِسْط
اَ  ََ كَ طِ دِبِ اَ كُعط طِ َُّ،َُّ اَ ِْ

غَِ اَ اِنط طِ نَ، اَ َُّاط َْ  ؛ خداوند گفوهی را به گفوهی تبدیل و روزی را بفابف روزی قفار داد و  اِنط
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 کشیدیم«. چونان مانده در خشکسالان که در انتظار بارانند، انتظار چنین روزی را می ما 
در کلام خود   توان به این نتیجه رساااید که حضاااف  علیبا توجه به مطالب گفته شاااده، می

  بیژ ژ و به مصااداق بارز اسااتخلاف که همان اهلاساا همکفراا به ساانژ اسااتخلاف اشاااره نمود

ژ، اما آنان بهتفین مفاقبان  اساا هژ؛ هفچند که حکومژ از آنان غصااب شااداساا ههسااتند، اشاااره کفد
  ه ائم  هگاه زمین از آنان خالی نبوده و نیساااژ. خداوند مترال با این سااانژ و به واساااطهساااتند و هیر

 کند.ها مفاقبژ میبه نوعی از انسان  اطهار
 ج.سنت دگرگونی اجتماعی

ژ و همین مسائله موجب  اسا هزیساتخود در روزگاری پف یفاز و نشایب از تاریخ می  نینمؤمامیفال

ژ که بفای نمونه به چند مورد کلی مفبو  به اساا هنگاه خاف آن حضااف  نساابژ به ساانژ تغییف شااد
 کنیم.مووو  بحث اشاره می

سااخن، ساانژ تغییف کاملاا وابسااته به ایفاد جامره اسااژ و تا ایفاد خود نخواهند    از نگاه امیف

لَ یفماید:﴿شاود. قفآن کفیم نیز بف همین نکته تأکید کفده و میتغییفی ایجاد نمی مط ََ ، بِ ََ اُ  َِ اَ يُغَ   ُ  اِ    ِ
هِاط  فُُِْْْ نط

َ
، بِِ ََ اُعاط  َ يُغَ    ْ دهد، مگف آنان آنچه را در  ؛ خداوند ساافنوشااژ هیر قوم و ملتی را تغییف نمیحَ

 (.11خودشان اسژ، تغییف دهند﴾ )رعد/
به صافاحژ پیداساژ که عدم پفهیز از بفخی اعمال ناپساند و پیفوی از    در نگاه حضاف  علی

ها و... موجب دگفگونی روح یفدی و جمری جامره خواهد شاد و تا خود اعضاای اجتما  به نفز بدعژ
خود غلباه نکنناد و راه توباه و تزکیاه را در پی  نگیفناد، باه تراالی نخواهناد رسااایاد و عااقباژ آناان تبااهی  

های گذشااتگان ممارسااژ نکنند و عاقبژ  فمایند: بف ساانژیمیقاصااره   هدر خطب  اسااژ. امام

های جاهلی را کنار بگذارند، زیفا پایشااری  عبف  خود قفار دهند و پیفوی از سانژ  هپیشاینیان را سافلوح
 (.1۹2هالبلاغه، خطبهای گذشتگان موجب نابودی آنها خواهد شد )نهجبف سنژ

از او باه اوج  یمی  اماام علی و یفماانبفداری  باا پفهیزکااری در بفابف خادا  قومی کاه  فماایناد: 

دهناد، مگف زماانی کاه  هاا را از دساااژ نمیاناد، هفگز آن نرماژشاااکویاایی و آباادانی در نرماژ رسااایاده
  . روواه کایی( 368نفساشاان را تغییف دادند و با ارتکاب به گناهان از حدود الهی مفاقبژ نکفدند )حدیث
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ها ارتبا  مسااتقیم با  ود که ساانژ تغییف و ابتلای به کمبود نرمژشاا میاز این حدیث اینگونه بفداشااژ  
عادم    ههاای الهی در نتیجا بحاث مفاقباه دارد، باه طوری کاه تغییف و ابتلای باه کمبود و تبادیال نرماژ

دهاد و هادف غاایی این ساااناژ  هاا در جواناب گونااگون زنادگی یفدی و اجتمااعی ر  میمفاقباژ انساااان
 تفغیب به همان اصل مفاقبه اسژ.  

بلاغه به انوا  و مصااادیقی از ساانژ تغییفا  اجتماعی که در نتیجه عدم  النهجدر   امام علی

یکی از مواردی که باعث   ژ. بفای مثال از دیدگاه امام علیاسا هود اشااره کفدشا میمفاقبه حاصال  

شااود، سااتمگفی یا همان عدم مفاقبژ از حقوق دیگفان اسااژ. ایشااان در  ها میتغییف و ساالب نرمژ
ِِ عَ  »یفمایند:  می  53 ههای اخلاقی به مالک اشتف در نامتوصیه

كَوِ اِ   طُ ِ  اِ نِ غط َْ  َ َِ  ِ َ ََ طَ سَ یَيط   َْ َِ ط عَ 
كِ َِّ بِ، ِِ ،

 ُّ ِِ هَدِيَِّ عَ هُمَ  ََ كَُّْْط طِ مَةَ ا طَ ََ   َ كِ  َْْ َِ س ُ  اِ   إِ ََ اَ  َ َ نُ ط ََ وَ  ََ ِّط ِ قَ، َِ  ِِ ِْ كَ
طَ عِ هِ نِ طُ َْ َِ ، َْْ كِاط  امام  ؛  طِ

با این ساخن به ساتمگفان هشادار می دهد که اگف صادای مظلومی را از شاد  ساتمگفی    علی

بشانود، اگف موجبا  تغییف نرمژ یفاهم باشاد، به سافعژ نرمژ را سالب خواهد کفد و در آخف هم تأکید  
 (.242: 5، ج1404اقب اسژ« )بحفانی،کند که خداوند در کمین و مف می

ُ بُ  یفمایند: »در یفاز دیگفی از ساخنان خود می امام علی ُْط اَ عَ يَ ََ  ُ ِ بُ اَِ ُِ يَعط إِن  ََ يَ  َ غط طِ ما اَ َُ  ْ اِ

غَِ اَ  طِ اَ عَ يُمرِبُ اَ َُ  ُ آورد و دگفگونی  کاهد و نقمژ می؛ از ظلم بتفساید و مفاقب باشاید که نرمژ را میاَِ

ِ بُ  ا  یفمایند: »(.و در جای دیگف می134:  1، ج1410را در پی دارد« )آمدی، كَوَ عَ يَعط طُ  ُ ُ بُ اَِ طُ اُ يَ ََ  َ طِ

كَوَ  طَ  ُ :  1، ج1385شااود« )شاایخ الاساالامی،کشاای نرمژ را ساالب کفده و موجب عقوبژ میگفدن  اَِ

805.) 
هاا ظلم باه یتیماان و کنیزان اساااژ. مولای موحادان در  همچنین یکی دیگف از عوامال تغییف نرماژ

اَ   یفمایند: »باره میاین َُ  ُ ُ بُ اَِ اَ عَ يَُْْط ََ  ُ زُِ  اَِ طُ ،ِ  يُ ََ ِ
َ عَ اَعط ََ ، َْ  َ طِ اُ اَ ؛ ظلم به یتیمان و کنیزان باعث   نُ ط

در روایتی    (. حضاف  علی324:  1، ج1376شاود« )لیثی واساطی،نزول نقمژ و سالب نرمژ می

ِّط    کند.»عامل تغییف قدر  ایفاد را عدم دیا  و مفاقبژ از حقوق مظلومین در بفابف ظالمان مرفیی می ََ

 ُِ َْ َُّ ُِ قُدط ُِ اَِ   اِ سََ َ  ِِ ،
َِّ اَُِّ  َِ ُ ملَ  كَُّط طِ فِ اَ ِِ

طُ اط يُ د  ؛ هف که از مظلوم در بفابف ظالم بازخواسژ نکند، خداون  َِ

 (.4۹5:  2، ج1387شهفی و همکاران،کند« )محمدی ریقدر  او را سلب می
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ناشاااکفی انساااانها اساااژ. ایشاااان در    نینمؤمیکی دیگف از عوامل تغییف نرمژ از نظف امیفال

کند و باعث  یفمایند: »کففان النرم یزل القدم و یسالب النرم؛ کفف نرمژ قدم را ساساژ میباره میاین
 (.  538:  1، ج1410شود« )آمدی،سلب نرمژ می

یکی دیگف از مصااادیق سااتم و عوامل ساالب نرمژ اسااژ.   نزا  پادشاااهان از نظف امام علی

یفمایناد: »مناازعه الملوک تسااالاب النرم؛ جناگ یفمانفوایان باعث سااالب نرمژ  ایشاااان در روایتی می
 (.  488:  1376شود« )لیثی واسطی،می

ا   اناد: »بف تاأثیف ایکاار حااکماان بف تغییف زمااناه تاأکیاد نموده  اماام علی َْ،ُ ْغ   ا اُِْْْْ    ذا ْغ  

 ُ،َ  بلاغه(  النهج  31کند«.)نامه  ؛ هنگامی که سلطان تغییف کند، زمانه تغییف میاِز 
 د. سنت ابتلا و امتحان 

ژ  اسااا هژ و در لغاژ باه مرناای اصااال و واقریاژ چیزی آماداسااا هابتلا از بلا یبلو گفیتاه شاااد  هواژ
ژ )طبفسااای،  اسااا ه( و در مرناای دوم باه مرناای پوسااایاده و کهناه آماد10:  1، ج1400)عساااکفی،

واژ247:  1،ج1408 امتحاان و یتناه باه ویژه در قفآن   ه(؛ همچنین  باا کلمااتی مثال تمحیص  ابتلاء 
:  1، ج1400ابتلاء و آزمای  اساژ )عساکفی، هژ که از این بین، یتنه شادیدتفین درجاسا هخانوادهم

 (.3۹7و3۹6
ای بفخوردار اساااژ کاه پف تکفار بودن از جاایگااه ویژه  نینمؤمساااناژ امتحاان در نگااه امیفال

ها از  انسااان  ه، هممبحث ابتلاء و امتحان، خود دلیلی بف این مدعاسااژ. از نگاه مولای سااخن

گیفند و این قانون و ساانژ حتمی خداوند اسااژ. امام  مؤمن تا کایف بلا اسااتثناء مورد آزمای  قفار می
،    یفماایناد: »بااره میدر این  علی هَْ َ  ط ََ  َُ ُ م ،سَْْْْ ََّْ َُ ، عَ  َِ هَْ  َُ َ اُع َْ طَ َُ اط  ُْ نط

َ
؛ در این دنیاا امتحاان  ْ

 (.83البلاغه، خطبهشوید« )نهجشوید و در بفابف اعمالتان محاسبه میمی
شاااوناد، بلکاه امتحااناا  الهی محادود نیساااتناد و باه یاک امتحاان ختم نمی  از نظف اماام علی

دهد.  ها را در ابراد مختلف به طفق گوناگون و متنو  مورد ابتلاء و آزمون قفار میخداوند مترال انسان
ِ  هِ » َْ دِ عَ يَ ط ،هِْ كَعَْ طِ مَاعِ اَ نط

َ
ِ  بِْ

دُهُاط  ْ َُ َْ دِ عَ يَ دَائِْ
مَاعِ اَِشْْْْ  نط

َ
ِ ُ  بِْ

ََ ، َْ َِ ِ اُ  َْ طَ َِ يَ كِِّ  اَِ ْ  َِ ،ُِِّ   عَ  كَكَْ طِ اُعبِ اَ اط بَُِّْْْْ
هِاط  ي نُفُمسِْْْْ َِ هِ 

 ِْ ََّ  ْْ  ِِ  ،ً ،نْ
كَْ ِّط قُُ مبِهِاط عَ ِ سْْْْط َِ اِ  كَ    ْ  ِِ اَارًْ،  هاا  ؛ اماا خادا بنادگاان  را باا انوا  ساااختیِ رط
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هاا مبتلا  کناد و آنهاا را باه اقساااام گفیتااریآزماایاد و باا انوا  مشاااکلا  آنهاا را باه عبااد  دعو  میمی
البلاغه،  هایشان خارج کنند و یفوتنی و آرام  را در آنها جایگزین کنند« )نهجکند تا غفور را از قلبمی

 (.1۹2خطبه

 اهداف سنت امتحان و ارتباط آن با مراقبه
کند  بندگان خود در مرفض آزمون، اهدایی را دنبال می  هبدیهی اسااژ که خداوند با قفار دادن هم

خواهیم پفداخژ. بفرسای این اهداف یهم    منانمؤامیفکه در ادامه به بفرسای این اهداف در کلام  

 سنژ آزمای  و مفاقبه را آسانتف خواهد نمود. هرابط
 گيری اعمال و محک اخلاص بندگان::  اندازه1

ها و های سانژ امتحان و ابتلاء را سانج  اعمال انساانیکی از دلایل و یلسافه  حضاف  علی

 ژ:اسهژ و در یفازی از سخنان  یفموداسهمحک زدن ایمان آنها مرفیی کفد
»الا ان الله قد کشاف الخلق کشافه لا انه جهل ما اخفوه من مصاون اسافارهم و مکنون وامائفهم  
گااه بااشااایاد کاه خاداوناد از درون  ولکن یبلوهماایهم احسااان عملا ییکون الثواب جزاء و الرقااب بواء؛ آ

گاه نیساژ و بف آنچه در ساینه  هگیفد، نه آن که بف اسافار پوشایدبندگان پفده بفمی ها نهفته دارند،  آنان آ
دهد و پاداج بفابف  بیخبف اساژ، بلکه خواساژ آنان را آزمای  کند، تا کدامیک، اعمال نیکو انجام می

 (.144هالبلاغه، خطبها باشد« )نهجنیکوکاری و کیفف مکایا  در خور بدی
فمایند: »و الصاایام ابتلاء لاخلاف الخلق و الزکاه تساابیب للفزق  یمیدر یفازی دیگف    امام

یفض اللاه الایماان تطهیفا من الشااافک؛ خاداوناد روزه را بفای سااانج  اخلاف بنادگاان واجاب کفد و 
البلاغاه،  زکاا  را بفای گساااتفج روزی و  ایماان را بفای پااکساااازی دل از شااافک واجاب کفد« )نهج

 (.252حکمژ
 : تمييز بندگان متواضع و متکبر:2

مشاخص شادن ایفاد متواواع و مغفور اساژ،   یکی دیگف از اهداف آزمای  از دیدگاه امام علی

البلاغه  نهج  1۹2هحال آنکه غفور به لحاظ عقلی مانع مفاقبه در ابراد گوناگون اسااژ. ایشااان در خطب
بف این نکته تصاافی  کفده و سااجده یفشااتگان بف آدم را آزمونی بفای تشااخیص متواوااران و متکبفان  

 کنند:  مرفیی می
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هُاط عَ نَفط » َِ  ُِّ، َ ِْ
ِ  زاً بِ،اِرط كط َْ  ُِ  َ ْ ط

َ
ْ َُ هَُ م ، يَعط ََ  ِِ طُ ُِ بَِ  ََ َ َ رَ ط َْ ُِ اِبط ََّ،نَ َِ سُْ ط كِِّ  اَِ   َِ َ ،ُِّ  عَ  كط ِْ ِ سْط ِِ  ،ً 

هُاط  طُ َِ   ِ َ َ َُ ِِ ط ،َاً  َُ هُاط عَ ِ بط طُ کند  های خود را با اموری که اطلا  ندارند، آزمای  می؛ اما خداوند آیفیدهََ

 بینی را از آنان دور کند«.تا بد و خوب تمیز داده شود و غفور و خودپسندی را از آنها بزداید و خودبزرگ
 : انذار:3

هاا را اناذار و پنادپاذیفی و باه عباارتی تفغیاب باه  یکی از اهاداف آزماای  انساااان  حضاااف  علی

  ه کند. در همین راساااتا ایشاااان در یفازی از خطبمفاقبژ از خود در بفابف مراصااای گوناگون مرفیی می
 یفمایند:البلاغه چنین مینهج  143

،تِ عَ ِ غط َ » َُْ َ اَ طِ سِ اَ كَاَاتِ عَ حَ ط صِ اَِث  طَ َُ وِ بِ كَْ ،ِ  اَُِْْْْ    كَْ طَ َ دَ اَ ط ُْط َِ   ُ ََ ، َ ْ َِ ِ ي  َْ َِ يَ ط ُ  اَِ ْ  وِ رَزَائِِِّ ِ 
رِا   ََ زط َُ رِاَ  ََ ا  عَ يَزط  ُ ََّ َْْ َُ اَ   ُ ََّ َْْ َ  عَ يَ  ِ طَ َُ  ََ  ِ طَ ب  عَ يُ ،ئِْ

َْْ مبَ  ُْ  َ ِِ اَاتِ  ََ ط طِ ؛ خاداوناد بنادگاان خود را کاه  اَ

کند،  های خیفا  امتحان میها و جلوگیفی از نزول بفکا  و بساااتن در گنجگناهکارند، با کمبود میوه
بفای آن که توبه کنند و بازگفدند و گناهکار، دل از مرصایژ بکند و پندگیفنده، پند گیفد و بازدارنده، راه 

 نایفمانی را بف بندگان خدا ببندد«.

 بلاغهالنهجوسایل آزمایش در 
 بلاغه عبارتند از: النهجبفخی از وسایل امتحان از نگاه 

 : دنيا:1

دنیاا محال سااانج  آدمی اساااژ تاا باداناد بفای بقاای جااودان در این دنیاا    در نگااه اماام علی

نیامده و باید مفاقب امتحانا  این دنیا باشااد، درواقع دنیا بفای انسااان تلنگفی اسااژ تا مفاقب دنیای  
 یفماید:دنیا می هحقیقی باشد. ایشان دربار 

،سُ بِهَ،  »  ُ ِ يَ اَِ ُْ َُ اُبط ، َُ يطَ   عََ بِشَْْ طُ َِ هَ، عَ اَ يُ  
هَ، ِ ا  طُ َِ َ اُ  اُّ  اَ يُُْْط ََ  ، َ نط ُ  اَِد  اَ عَ ِ 

َ
رََُّعُ   ْ

َ
كَ، ْ ََ وً  َُ طْ

َِ
َ  طْ  ََ ما  َُ اِهَ، قَدِ غَ ط ِِ  ، هَْ طُ َِ رََُّعُ  

َ
ْ ، ََ ِِ عَ  َ  طْ ََ ُ ما  ُِ عَ حُمسِْْْْ طُْ َِ اِرُما  رط

ُ
ْ ، هَْ َِ  ، هَْ طُ َِ ِِ  ْ َِ ما  َُ قَ،

َ
؛ ...مفدم به  ِِ عَ ْ

رود  دنیا امتحان خواهند شاد، بنابفاین هفچه را که به خاطف دنیا به دساژ آورند، از دساتشاان می  هوسایل
اناد، باه آن خواهناد  و باایاد حسااااب آن را پز بادهناد و اماا آنچاه را کاه از دنیاا بفای جهاان دیگف تهیاه کفده

 (.63هالبلاغه، خطبرسید« )نهج
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 : ثروت و فرزند:2

ها هساتند تا  و به اساتناد آیا  قفآن، ثفو  و یفزندان ابزار سانج  انساان  از نظف امیفمؤمنان

با سانج  آنان میزان پاداج و کیفف هف کز را مشاخص کند؛ بف همین اسااس در تفسایف و تووایحی  
 اند:انفال یفموده  همبارک هسور   28 هاز آی

ُِ سُْْْْ »   نْ 
َ
ْ ََ

ِِْ َ ذَ َُ طُ ََ و  عَ  َُْ طْ
َِ اط 

ُُ َُ ا عط
َ
كُاط عَ ْ ُِ ما طَ َْ ، كْ ن 

َ
ْ َ كُما  طَ مُ  عَ اِ َُ ُِ يَ ،نَْ ََّْ َِ سُْْْْ ط ُ  اَِْ   إِ ََْ  ُِ ،نَْ ََّْ  ط

 َُ ، َُ طُ  ِِ عَ ِ  كِ ُْْط َِ ي بِ اضِْْ ِِ عَ اَِا  قِ ِِاِزط ،رِاُ  َِّ اَُِْْ     َ َْ  َ ِِ  َِ اَ عط
َ مَاِ  عَ اَ ط طَ َ ِ اُهُاط بِ، ط َْ طَ َ اَ بِهِاط  يَ طَ َْ ُِ ََّ،نَ  سُْْ ط

هُاط  ََّْ طُ ُ  بَ
َ
،بُ ِ  ََ ُِ

طِ مَابُ عَ اَ ََّق  اَِث  َْ ُْط ي بِهَ، يُ ِْ
 ِ ،ُ  اَ َُ طَ

َ هَاَ اَ ط ُّط َْ
ِِ كِِّط  َِ هِاط عَ  ُِْ فُ نط

َ
ِّط ْ اَُ    َِ مَُّ عَ يَكط ُُ يَُِّب  اََِّ 

اَُ    كَ،ِ  عَ يَكط طِ كِ اَ اَ ثط َْ هُاط يَُِّب   ََّْْ طُ نَ،َ  عَ بَ ِ
ََّ، ِ اَعط طِ ثَِ لَ اَ یفماید: بدانید که  ؛ همانا خدای ساابحان میاِنط

 (.۹3البلاغه، حکمژآزمای ( شما هستند )نهج  هاموال و یفزندانتان یتنه )وسیل
فوختند و از  یمیبه گواهی تاریخ بفخی از اقوام از جمله اعفاب دوران جاهلیژ به داشاتن پساف یخف  
پاید و ای او را میداشاتن دختف متنفف بودند. به این سابب که خداوند با بخشا  یفزند به انساان به گونه

دهد تا ببیند یفد به خاطف این نرمژ چقدر خشانود و شااکف اساژ تا از این طفیق مورد آزمای  قفار می
دعا کفد که شاکف نرمژ، خود نوعی  توان اکیفف و پاداج هف یفد را مشاخص نماید و از طفیی دیگف می

 های او اسژ.مفاقبژ انسان از خداوند و نرمژ
قفآن  هقیز وامن تسالیژ و دلداری او با گفیزی به آیبنیو  یفزند اشارث هدر واقر امام علی

كَو  یفماید: »  می مَاب  عَ َُّحط ََ ََ عَ هُمَ  و  عَ حَزَنَ َُ طْ
َِ َ  عَ هُمَ بََ    عَ  ا  َْْ ََ سْ ُُ ُُ اِبط َُ ْْط یْ

َ
؛ ای اشااارث  يَ، ْ

یفزند  تو را شاادمان سااخژ در حالی که امتحان و یتنه بود و او تو را غمگین کفد، در حالی که بفای 
 (.2۹1البلاغه، حکمژتو پاداج و رحمژ اسژ)نهج

 : گرسنگی و امور ترسناک و بلایا:3

گاهی خداوند انسااان را با قفار دادن او در یقف یا قفار دادن او در   طبق کلام گهفبار امام علی

کند تا میزان روااایژ و صاابف او را که نوعی مفاقبژ و ادب در بفابف  آور امتحان میهای رعبسااختی
َ هُاط  یفمایند: »باره میخداوند اساااژ، بسااانجد. ایشاااان در این َْ وِ عَ اِبط َْْ كَِْ طَ كَ طِ ُِ بِ، َ اَهُاُ اَِ   َْ قَدِ اِرط

 ِ ُِّ، كَكَْ طِ ،  بِْ
هُاط ََّْْْْ ََ ََ َِ عَ  ،عِ ََْ كَ طِ ،  بِْ

هُاط َُ ََّ َْ طَ دَةِ عَ اِ هَْ كَعط طِ ، ؛ خاداوناد آنهاا را باا گفسااانگی امتحاان نمود و باه  بِْ
ها و مشاکلا  خالص گفداند«  ساختی و ناراحتی مبتلا کفد و با امور تفساناک آزمای  کفد و با مشاقژ
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مصااداقی از امتحان با گفساانگی و بیماری و (. حضااف  ایوب و یرقوب  1۹2البلاغه، خطبه)نهج

 قحطی و قتل و دوری از یفزندان...هستند.  
 ها:: نعمت4

ها در قانون تغییف اجتماعی مطالبی مطفح شااد،  تبدیل و نقصااان نرمژ هدر مباحث گذشااته دربار 
دهد تا ببیند مفاقب حضاور  ها مورد سانج  قفار میاما گاهی خداوند انساانها را با بذل یا سالب نرمژ

 کنیم.ترالی هستند یا نه؟ یرلاا به همین حد اکتفا میباری
 : قصور در اعمال:5

دهد که مفاقب اعمال واجب باشااید که اگف در  در سااخنی به مفدم هشاادار می  نینمؤمامیفال

کناد تاا  عمال و اطااعاژ از اوامف خاالق یکتاا قصاااوری صاااور  گیفد، خاداوناد شاااماا را باه بلاهاا مبتلا می
هَا  یفماید: »بف همین اسااس می متوجه شاوید. امام علی طِ ِ يَ بِ، ُْ كَهِ اُبط َُ طِ ي اَ َِ اَ   ِْ ِّط قَ هف کز در   ؛ََ

 (.127البلاغه، حکمژشود.« )نهجانجام کار خدا قصور کند، به غم و اندوه دچار می
 : مردم جاهل و همسایه بد6

نوعان جاهل در  نوعان  به خصااوف همگاهی ممکن اسااژ خداوند انسااان را با رویارویی با هم
یفماایاد:  بااره میدر این  آزمون قفار دهاد تاا میزان تحمال و مفاقباژ او را بسااانجاد. اماام علی  هورطا 

«  َ َ طِ َُّاِ اَ طَ ِّط َْ َِ هِ  ،هِْ عَْ طِ وُ اَ ،حَ َْ َِْْْْ هاا اساااژ« )نجفی،  ؛ همنشاااینی باا ناادان از بزرگتفین گفیتااری َُ
َُّاُ    یفماایاد: »باد می  ههمساااایا   ه(. همچنین آن حضاااف  درباار 285:  10ق،ج1423 طَ َْ  ِ مط ،ُُّ اَُِْْْْ  رَْ

  ِ َ َ طِ د  اَ یَْ
َ
اِ  عَ ْ ا  شاود«  ها محساوب میتفین گفیتاریبد از بزرگتفین وافرها و ساخژ ه؛ همساایاََِّْ 

 (.4734:  1410)آمدی
ها بلا اساتثناء توساط خداوند با  انساان  هتوان ادعا کفد که همبا توجه به مطالبی که گفته شاد، می

گیفند که یکی از اهداف این سنج  تلنگف و سنج  قفار می هابزارها و حالا  در ابراد مختلف در بوت
 مفاقبژ خدا از اوسژ. ههوشیاری انسان دربار 

 نانمؤم. مراقبت خاص و تشریعی خداوند از 2-2
ها مفاقبژ  شااود، از انسااانها ابلاغ میخداوند با تشاافیع قوانینی خاف که توسااط انبیاء به انسااان

 نان اسژ.مؤمکند. یکی از مظاهف این این مفاقبژ امداد  می
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هاا یفساااتااد و اختیاار پاذیفج این  خاداوناد براد از آنکاه پیاامبفان را بفای هادایاژ و مفاقباژ از انساااان
هادایاژ را باه انساااان واگاذار نمود هف کز را کاه هادایاژ الهی را پاذیفیاژ، مورد لطف و مفاقباژ خااف  

نان و دوسااتان خود خواهد بود تا در زمان نیاز به یاری آنان بفود مؤمدهد و همواره مفاقب  خود قفار می
و از آناان در بفابف دشااامناانشاااان مفاقباژ کناد. همچناان کاه در قفآن نیز بف این مطلاب تاأکیاد کفده و 

ژ: البتاه امداد عام خداوند شاااامل اهل باطل و کایفان نیز هساااژ که در بخ  مفاقباژ  اسااا هیفمود
ُِ َِّ  کایفان بفرساای خواهد شااد. » َِ

كُهط طِ اُ ا ْْط ، نَِْ َُ َ  ط ََ  ،  ًَ َُ حَ ، َُ ما ۖ عَ َُ اَ رط
َ
َِّيَِّ ْ  َِ َِّ ا َِ  ، َُ كط

ََ َْ ،نط ؛ پز ما از  ََ

 (.47ما اسژ« )روم/  هکسانی که مفتکب گناه شدند، انتقام گفیتیم. یاری دادن به مؤمنان بفعهد
ابراد شااامل    هکند و امداد الهی را در همحقیقی خداوند اشاااره می هنیز به وعد  امیفالمؤمنین

دَ ُ کند. » حال مؤمنین مرفیی می طُ ا  رُ دَُ  عَ نَ، ِْْ طَ عِز  عَ طُ َُ  ُِ ِِ عَ اَِ  
َِّ اَِ   َِ  ََ م َُ مط ََ  َ َ ََ  ُِّ ؛ از جانب  نََّط

عمل خواهد پوشااند و   هخود جام هدانیم که خدا به وعدژ و میاسا هپیفوزی داده شاد  هخداوند به ما وعد
 (.146البلاغه، خطبهلشکف خود را یاری خواهد کفد« )نهج

َ َ    یفماایاد: »یااری خااف مؤمناان می  هدر جاایی دیگف درباار   اماام ََ  ُِ ،نَْ ََْ
َ
داً ْ ْ ط ََ  ُِ اَلَ اَِ ْ  طُ ِ ذَا َْ

ََّق   طِ وِ اَ ََ دهد«  ای را دوساااژ بدارد، او را در اساااتواری حق و راساااتی یاری می؛ هفگاه خداوند بندهِ قَ،

هاای یااری و مفاقباژ خادا  هاای خود را وعادهرمز پیفوزی  (. اماام علی318،  1،ج1410)آمادی،  

هَُ مُ   یفماید: »مرفیی کفده و می طِ هُاُ اَ طْ َِ هَِ َ  عَِ  ِِ ط ِ اَ  ْ ط
َ
طُ ْ

َ
ُِ عَ ْ ،

َُ  َ  ِِ اُزَ  بط
َ
طُ ْ

َ
ي  ْ َِ ثُهُاط ِ  طُ عَبِ بَ َُ طِ َِّ اَ َِ عَ 

هَ  ُْْ ط اِ ی ي عَ غَ ط ب  ِّط َُّ َِ  َِّ َِ َ َ يَ َُ َِ ي  بِ عَ ِ ن  اط هَبُ بِ،َِّْْ  ُّط
ُ
بِ عَ اَ ْ ََّاط طِ َُ بِ، هَد 

ُ
ْ ، ََ عُ عَ  طُ ُُ دط  ََ َِ ُِ ي َِ ِّط  َِ ؛ و يوَ 

ها  ساف نیزهاند که خود را بفای مقابله با های روزگار این اساژ که شاامیان به من پیام یفساتادهاز شاگفتی
آماده کنم و بفای وفبا  شمشیف صبور باشم. مادران گفیان به عزایشان بنشینند. تاکنون کسی مفا با  

  ه ام، چفا که بف یقین)وعدهای نیزه و شمشیف تفسی نداشتهژ و از زخماسهدعو  به جنگ تهدید ننمود
البلاغاه،  ژ« )نهجاسااا هام و دینم از زنگاار شااابهاه آلوده نشااادیااری و مفاقباژ( پفوردگاارم تکیاه کفده

 (.22خطبه
منان را به یاری و مفاقبژ غیفارادی و مفاقبژ  ؤدر یک تقسایم می توان مفاقبژ خاف خداوند از م

 و یاری تشفیری تقسیم نمود.  
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اسااااژ و یقط مختص    یااری غير ارادی: از صااافاژ رحماانیاژ خاداوناد  یااری بفگفیتاه  این نو  
  (.امیفالمؤمنین 288:  13۹4های مؤمن( )مفاد خانی تهفانی،  هاساژ )به خصاوف انساانانساان

َِ ق  یفمایند: »در مورد یاری و مفاقبژ غیفارادی خداوند از انسااان می مط  ْ ُ  اَِ د  ََ َْ ُِ ُْ عط نِ   َُ ُْْ ِّط حَُ ؛ هف    ََ

 (.720:  2کند« )آمدی، جنیژ باشد، توییق یاری  میکز خوج 
این نو  یاری در چهارچوب دین که مشاتمل بف قوانین و دساتوراتی از جانب خداوند    یاری تشاریعی:

ژ، شاامل حال هف انساانی که از این دساتورا  پیفوی کند،  اسا هاساژ و توساط انبیاء به انساان ابلاغ شاد
ز     اند: »نیز به این مطلب اشااره نموده شاود؛ همچنان که امام علیمی ََ  ُِ ََّ،نَ َِ سُْْ ط َ ،عَ اَِ  

َ
ِّط ْ ََ

اُ ُ  طِ  (.675:  2، ج1410کند(« )آمدی،  ؛ کسی که از خدا اطاعژ کند، خداوند )توانای  می  نَ

 نانمؤم.مراقبت خاص خداوند از غیر2-3
همانطور که گفته شاااد، مؤمنان در راه الهی و پیفوزی در ابراد مختلف سااایاسااای و... و ساااراد   

شااوند. کایفان و یاغیان هم در راه شااقاو  و کفف توسااط خداوند یاری  اخفوی  توسااط خداوند یاری می
هاساااژ، از طفیی هم به تک انساااانشاااوند. به دیگف ساااخن از طفیی خداوند مفاقب و ناظف تکمی

اند، یاری  ژ، پز هف انساانی را بف اسااس راهی که انتخاب کفدهاسا هها اختیار انتخاب راه را دادانساان
دهاد و از آناان در راه وااالالاژ  اناد، یااری میدهاد و کاایفان را هم کاه راه گمفاهی را انتخااب کفدهمی

ناان و کاایفان در کفف و مؤمکناد. اماام علی بفخی از امور را موجاب مفاقباژ خاداوناد از غیفمفاقباژ می
 ود.  شمیگمفاهی شان می داند. که در ادامه به بفخی از انها اشاره 

 : ریا1

اِ ُِّئَ،َ  عَ  ریاء را موجب رهایی انساااان از مفاقبژ الهی می داند. »  امام علی  ي غَ ط َِ كَُ ما  طَ عَ اِ

 ُِ َِ هَ  كِْ
ََ كَِّط  ِِ  ُِ

ُِ اَِ ْ  ِِ يَكِ طْ
اِ اَِ ْ  غَ ط ِِ  

هط كَْ طُ ِّط يَ ََ  ُِ إِن  ََ وَ  َُْ كط ؛ بفای خدا کار کنیاد نه بفای نشاااان دادن به  اَ سُْْْْ

گذارد«  دیگفان و یا شااانیادن این و آن که هف کز بفای غیف خدا کار کناد، خدا او را به حال خود وا می
 (.23البلاغه، خطبه)نهج

 : املاء و استدراج:2

، ذیل  1404یارس،ژ )ابناساا هیارس درج را راه ریتن هف شااخص در مساایف خودج مرنا کفدابن
درج( خداوند مترال همیشاه ناظف و مفاقب انساان اساژ و هنگامی که انساانی راه کفف و ناشاکفی   هماد
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کناد. باذل نرمتی کاه از ساااف  هاای زیاادی عطاا می پاایاد و باه او نرماژ را در پی  بگیفد، خاداوناد هم او را می 
مهفباانی نیساااژ، بلکاه از ساااف واگاذار کفدن شاااخص باه حاال خودج اساااژ تاا بیشاااتف باه دام گنااه بیفتاد  

ها در  نرمژ  ( و باید از زیاد شاادن نرمژ با چنین شاافایطی تفسااید، چون این 132،  3ج   1366)خوانساااری، 
در ترفیفی از اساتدراج به    ها اساژ. همانطور که امیفالمؤمنین ای بف سالب تدریجی نرمژ اصال مقدمه 

ََ    اند: » این نکا  اشااااره نموده و یفموده  َِ َُّا    دط ِْ ْْط هُمَ اِسْ ََ ي  ِْْ ْ ، َُ كَ طِ ََ اَ ََ اَ  َُ  ُ ََ اَِ َ  ط ََ  َُ ،بِ َْ َِ يُ عَ اَِ   يط
َ
؛  ِ ذَا َُّْ

کم نرمژ یفستد و تو در حال گناه هستی، پز این کم ند سبحان پیاپی نرمژ بف تو می هفگاه دیدی که خداو 
غفلاژ از یفاوانی نرماژ باا وجود   (.از دیادگااه امیفالمؤمنین 4046:  1410را از تو گفیتن اساااژ« )آمادی، 

ژ. ایشاان در  اسا ه های کساانی اساژ که قانون اساتدراج شاامل حال آنها شاد گناهان پی در پی یکی از ویژگی 
،    یفمایند: » باره می این  ََ ِِ عَ   َِ   ِ مط ََ طِ ِِّ اَ ُ  بَُُِّْْط م ُْ فط ََ  ِِ َ  ط ََ اِ  طْ اُعُّ  بِ،ُِْْ  غط ََ  ِِ َِ ط  ِ ُِ ،

َُْْ حط ِ
ََُّ  بِ،عط دط َْ ُْْط َُ ِّط  َِ اط 

َُ

  ُِ َِ   ِ َ بط ِ
هِ اَعط داً بِكِثط ََ ط  ُِ َ َ اَِ   بط

َ
پوشای  شاوند و به خاطف پفده ؛ چه بسایارند کساانی که توساط نرمژ غایلگیف می ْ

کز را باه  خورناد و خادا هیر گفدناد و بف اثف ترفیف و تمجیاد از آناان یفیاب می مغفور می خادا بف گنااهاانشاااان  
 (. 116البلاغه، حکمژ ژ« )نهج اس ه چیزی مثل مهلژ دادن آزمای  نکفد 

های یفاوان توصایه کفده و  در جایی دیگف انساان را به تفس و مفاقبژ در بفابف بذل نرمژ   امام علی 

یفمایند: یابن آدم اذا رایژ ربک سااابحانه یتابع علیک نرمته و انژ ترصااایه یاحذره؛ ای پساااف آدم وقتی  می 
از او بتفس«    کنی، پز رسااااناد و تو از او ناایفماانی می هاای  را باه تو می درپی نرماژ دیادی پفوردگاار  پی 

های خداوند به خود مغفور باشااد؛  (. انسااان گناهکار هیچگاه نباید به خاطف نرمژ 25البلاغه، حکمژ )نهج 
 زیفا خداوند مفاقب اوسژ و همین غفور موجب بیشتف شدن گناهان و در نهایژ هلاکژ او خواهد شد. 

 : امهال:3

ها که عقل آدمی به حکمژ آن واقف نیسژ، به گاهی خداوند مترال جهژ رعایژ بفخی مصلحژ
گیفد تا شااااید نور هدایژ در قلب بفخی از آنان دهد و آنان را زیف نظف میبفخی کایفان مدتی مهلژ می

بتابد و به راه راساژ هدایژ شاوند یا یفزندان صاالحی از آنان به وجود آید و اگف چنین نشاد، او را هلاک  
ُِ یفماید: »در ساخنی به این نکته اشااره کفده و می  نماید، همچنانکه امیفالمؤمنین هَهَ اَِ   طَ كِِّط َْ َِ عَ 

  ِ، َُْ ََ ِّط  َِ عَ، 
َِ اَِشْ  ضِْ ِِ عَ بِكَمط َِ ي عَ،زِ َ اِ ََ  َ َ ََ  َِ ، كِاط َْ طِ ُِ بِ، َِ َُُّ  عَ هُمَ  رط

َ
َ ِّط يَفُمتَ ْ ََ اَ  ِِ ،

ِِ اَُِّ  َِ ي ؛ اگف  ُِّ
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ژ، بلکه خدا در گذرگاه او نشاااساااته تا در بندج کند و چون  اسااا هساااتمکار را مهلژ داد، از او نفسااات
ُ   فماید: »یمیدر بیانی دیگف  (. امام۹7هالبلاغه، خطباستخوان گلوگیف نای او را بفشارد« )نهج إِ ََ

هِ هَ عَ َُّرَ،َ    كط َْ دَ  طُ اَ قَا  ِ ا  بَ هط ََ ،ُِّم  اط رَ   ِِْ
طَ اط يَ َِ  َِ ..؛ خداوند ظالمان روزگار را شاکساژ نداده مگف  اَِ  

 (.88هالبلاغه، خطبآنکه نخسژ آنان را مدتی مهلژ داده « )نهج
 : شکست از دشمنان:4

مؤمنان این اسااژ که همواره مؤمنان در ابراد مختلف   هخداوند دربار  ههمانطور که بیان شااد، اراد
خداوند نیز بف این اساژ که اهل باطل   هسایاسای و اجتمایی و... بف اهل باطل مسالط و پیفوز باشاند. اراد

در    و ظالمان همواره از دشامنان خود شاکساژ خورده و مغلوب دشامنان خود باشاند. امیفالمؤمنین

َ ع رْ،ب اناد کاه اهال بااطال اهال هلاکتناد. »ساااخناان خود باارهاا بف این نکتاه تاأکیاد نموده ََ  َ ِِّ اِ ََ  ََ هَ َْ
 ََ ََّق  هَ َْ ِِ ط  ُِ

َْْ ََّ فط دَی  َْْْْ بطْ
َ
ِّط ْ ََ ؛ هفکز باه غیف حق ادعاا کفد، هلاک گفدیاد و دروغگو زیاان َِّ اَْای 

فماایاد:  یمی(. اماام در بیاانی دیگف  16البلاغاه، خطباهدیاد؛ هف کز باا حق در ایتااد، هلاک شاااد« )نهج
سْْط » ِ

ا  اَعط ََ َْ َ اِسْْط  ْ اَ حَ ِْْط  ُ ، اَِ َُ َ  ط ََ زََ   نط
َ
عَ ع ْ كَ ط طِ نَ، اَ دُع  َُ زََ  بِ نط

َ
ْ ، َُ قَ دط ِْْ  ُِ ی اَِ  

َ
َُّْ ، َ ك  ؛ چون خداوند  َ لُ ََ

راسااتی و ویاداری ما را مشاااهده نمود، دشاامن ما را خوار و پیفوزی را از آنِ ما کفد تا اساالام اسااتقفار  
 (.56هالبلاغه، خطبیایژ« )نهج

 ها:: ابتلاء كافران به گرفتاری5

کند تا از سااویی مفاقبژ خود را به او ها مبتلا میها و گفیتاریخداوند همواره کایفان را به سااختی
کاایف باه توباه و اساااتغفاار روی آورد و از ساااویی دیگف باه او تلنگفی وارد کناد تاا    هیاادآوری کناد تاا بلکاه بناد

بلکه انساااان خطاکار به خطاها و گناهان خود پی بفده و مفاقب خود باشاااد؛ البته این بحث در بخ   
ها جاری اسااژ، ولی درد  انسااان  هابتلاء شاادائد بفای هم  هقانون آزمای  بیان شااد و آزمای  به وساایل

عَاَ يَزَاُ   کند ﴿تف اساژ؛ همانطور که قفآن کفیم به این مسائله اشااره میمورد اهل باطل بیشاتف و ساخژ
 ِ  ِِ

دُ اِ   طَ يَ عَ ِْ
ط
َ يَِ  ْ اُِّهِاط حَ ََ  ِّ  َ يً ،  َُّه  قَاِ َْ عط 

َ
و  ْ ََ ماط قَ،ُِّ ُُ َُ ِِْ ُ هُا بِكَ، َ 

ُْ فَاُعاط  َُ َِّيَِّ   ِ ِ فُ ا طَ َِ اَ يُ ُ  اِ  

 ََ ، َُ كِ  طِ رساد یا  کنند، پیوساته یا مصایبتی بزرگ به آنان میورزند، به سازای آنچه میکه کفف می  ؛ کساانیا

خادای متراال یفا رساااد کاه خادای متراال خلاف وعاده   هدهاد تاا وعادشاااان ر  میدر نزدیکی خااناه
 (.31کند﴾ )رعد/نمی
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های گدشاااته  هایی که بف امژگیفی از عذابها را به عبف نیز همواره انساااان  امیفالمؤمنین

ِِ عَ  خواند.»ژ، یفا میاسااا هنازل شاااد
سِ اَِ  

ط
ِّط بَِ َِ ِ كُاط  ِّط قَ ط َِ ِ اِيَِّ  كط َْ ْْط كُُْ طِ اَ اَ ََ ُ ،بَ اَ ط َْْ ْ 

َ
ِ اُعا بِكَ، ْ َْ طَ ، ََ

 ِِ ِْ ثَُ  ََ ِِ عَ  ُِ ِِ عَ عَقَ،ئِ ِْ اَ ؛ عبف  بگیفید و تجفبه ذخیفه کنید، از آنچه که قبل از شما متکبفان امژ  َ مط

 (.1۹3البلاغه، خطبههای سخژ خداوند« )نهجرا گفیتار کفد، از غضب و حملا  و عذاب
 : تسلط مجرمان:6

هاایی کاه خاداوناد جهاژ تنبیاه و یاادآوری مفاقباژ خود بف اهال بااطال اگف هیچکادام از گفیتااری
کند. همانطور  اول خداوند مجفمان و متفیان را بف آنان مسالط می  هیفساتد، کارسااز نباشاد، در مفحلمی

،  یفماایاد:﴿کاه خاداوناد در قفآن کفیم می ََْ ، عَ َِ هَْ  
كُاُعاط َ كط ِِ  ، َِ هَْ عَاِ َُ ،بِاَ  َُْ

َ
وَ ْ يَْ ه  قَاط ُُْ ي  َِ  ،

َُْ َُ ط ََ رَ
ِِْ ََّ

َُْ عَ
 َُ اُع ُُ ، يَشْط ََ هِاط عَ نفُُِْ

َ
َُ ِ ا  بِِ كُاُع دِيد  ﴾ ...123﴿  يَكط ََّاب  یَْ ََ ِِ عَ

ُدَ اِ   َِ غَ،ُّ   ماط  َْ َُ اَ رط
َ
َِّيَِّ ْ  ِ ُ ِِْ بُ ا سَْ

 َُ كُاُع ،نُماط يَكط َُْ  ، ر آن باه خادعاه  گمااریم تاا دگوناه در هف شاااهفی گنااهکااران بزرگ  را می؛ و بادینبِكَْ

کنند... به زودی کسااانی را که مفتکب  زنند و درک نمیپفدازیم )ولی( آنان جز به خودشااان نیفنگ نمی
کفدند، در محضف خدا به شکنجه و خواری سخژ خواهند رسید﴾  گناه شدند، به سزای آنکه نیفنگ می

 (.123/124)انرام؛ 
کناد کاه تفک امف باه مرفوف و نهی از منکف موجاب جااری  نیز باه مفدم گوشااازد می  اماام علی

يَ  شود. »شدن مجفمان بف جامره میشدن این قانون خداوند و چیفه هط  ُ َِ عَ اَِ اُع طُ كَ طِ اَ بِ، طَ َ ما اَ ط ُُ اُ طْ َْ اَ 
كُاط  َِ عَ،بُ  َْ ُْط َ  يُ ََ  َُ م َُ دط َْ ا   َُ اط  ُُ اَاُُّ یْط

َ
كُاط ْ َ  ط ََ  َ ُ مَِ  ََ كَاِ  طُ كُ طِ ِِّ اَ ؛ امف به مرفوف و نهی از منکف را تفک  ََ

کنید ولی مساااتجاب  شاااود و ساااپز از شاااف آنها دعا مینکنید وگفنه بدکارتفینتان بف شاااما چیفه می
 (.57البلاغه، نامهشود« )نهجنمی

 كنی::  هلاكت و ریشه7

پز از آنکه مهلژ خداوند به پیفوان باطل کارساااز نبود و به توبه و... منجف نشااد و تدابیف دیگف نیز  
ایرال اهل باطل اساژ، در    هدر بازگشاژ آنان به راه حق پاساخگو نبود، خداوندی که ناظف و مفاقب کلی

رسااد که  کنی آنان میاول مجفمان جامره را بف آنان مساالط خواهد نمود و سااپز نوبژ به ریشااه هوهل
باه علال و اسااابااب    اهال بااطال اساااژ. در ساااخناان امیفالمؤمنین  هیکی از قوانین حتمی و ویژ

الناس و ژ؛ به عبار  دیگف کفف و عدم اطاعژ از خدا و پیامبف و حقاسا هکنی به کفا  اشااره شادریشاه



 

   180 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

180 

الهی خواهاد شااااد؛ چناانچااه   قاانون لایتخلف  این  و... موجاب جااری شاااادن  ایراال حفام  انجاام 
ای از رعایژ نکفدن حقوق  پز از تصاادی خلایژ به امیفان لشااکف خود را در نامه  امیفالمؤمنین

»دارد و میمفدم بف حاذر می ََّق  یفماایاد:  طِ اَ ،سَ  اَُِْ  ما  ُُ َُ ََ هُاط  ن 
َ
ْ َ كُاط  قَ ط  َُ ، ِّط َُْ ََ  ََ هط َْ

َ
ْ  ، كَْ إِن  دُ ََْ بَُْط  ،  َْ

َ
ْ
دَعط ُ  َْ ،قط ََ َ ،ِ هِ  طِ رََُّعهُاط بِ،

َ
ُ  عَ ْ اَعط َْ ،یْط ؛ اما برد، آنان که قبل شاما بودند، تباه شادند، چون حق مفدم را ََ

 (.7۹البلاغه، نامهندادند تا آن را به رشوه خفیدند و راه باطلشان بفدند و آنان پیفو آن گفدیدند« )نهج

 .مراقبت بی واسطه و تکوینی خداوند از انسان2-۴
هاساااژ؛ همچنانکه مکفراا در قفآن کفیم این مسااائله را یادآوری  انساااان هخداوند خود مفاقب هم

تف اساژ. او نموده و یفموده و خدا مفاقب شاماساژ و بهتفین نگهبان اساژ و از رگ گفدن به ما نزدیک
« خداوند ساومین دو نفف اساژ و چهارمین ساه نفف اساژ.  این آیا  در  اكُ َُ ََ  َِ اِ     ُ  اِ همواره با ما اساژ»

 مفاقبژ مستمف و همیشگی خداوند نسبژ به انسان و اعمال اوسژ.  هدهندقفآن کفیم نشان
ها اعم از اهل حق و اهل باطل جاری اسژ و از صفژ رحمانیژ  انسان هاین نو  مفاقبژ بفای هم

هاساژ و دوساژ دارد  تف خداوند مهفبان همواره مفاقب انساانگیفد، به عبارتی روشانخداوند نشاأ  می
 آنان را هدایژ کند.  

 . مراقبت با واسطه خداوند از انسان2-5
ها در جهژ نیل به ساراد  و یا مجازا  ایفاد، ابزاری را قفار  خداوند همچنان بفای مفاقبژ از انساان 

ژ؛ البته دور از ذهن نیسژ که بفای بفخی این سؤال مطفح شود که مگف خداوند خود قادر مطلق  اس ه داد 
ها دارد؟ به هایی بفای مفاقبژ از انسااان ها نیسااژ؟ پز چه نیازی به واسااطه و مفاقب همیشااگی انسااان 

ها منایاتی با قدر  و تساالط خداوند  این پژوه  قفار دادن واسااطه بفای مفاقبژ از انسااان   ه نظف نویسااند 
ها شاااهدان آن  ها را گمارده تا از طفیی علاوه بف مفاقبژ از اعمال انسااان ندارد، بلکه خداوند این واسااطه 

ن بداند که خداوند  ای نیاورد و از طفیی دیگف وقتی انساا اعمال در روز جزا باشاند تا هیچکز عذر و بهانه 
هایی هم قفار داده تا ایرال آنها را زیف نظف بگیفند و شااهد  علاوه بف نظار  مساتمف خود بف اعمال واساطه 

اعمال آنها باشاااند، پز بیشاااتف مفاقب اعمال خود و مفاقب حضاااور خداوند و یاد او خواهند بود. بفخی  
 عبارتند از:   مفاقبان و شاهدان اعمال انسان به استناد آیا  و روایا  
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 : پيامبران الهی:1

نیز مفاقاب و    پیاامبفان هف اماژ مفاقاب اعماال و شااااهادان اماژ خود هساااتناد و پیاامبف خااتم

ََ  یفماید:﴿هاساژ؛ همانطور که قفآن کفیم میشااهد تمام امژ
ُ
هِ  ْ ُُ ي  َِ  

ُُ َُ لَ نَ ط ِّط   ِعَ يَمط َِ هِاط  َ  ط ََ هِ دًا  یَْ
َ َ هَهُاَِ   ََ هِ دًا  ََ یَْ ، بِ َُ هِاط عَرِكط ُِْ فُ نط

َ
)به یاد آورید( روزی را که از هف امتی، گواهی از خودشاان بف آنها    ْ

 (.8۹دهیم ﴾ )نحل/انگیزیم؛ و تو را گواه بف آنان قفار میبفمی
 : زمين:2

ای از روایا ، یکی از مفاقبان انساان و شااهدان اعمال او مرفیی  زمین به اساتناد قفآن کفیم و پاره
َ ،َُّهَ،کنیم: ﴿زلزال مشاااهده می هژ؛ همچنانکه در سااور اساا هشااد رط

َ
ْ  ُ ََّدِ  ُْ كََِّ  ََ ؛ در این روز زمین  يَمط

 (.4کند﴾ )زلزال/خبفهای خوی  را حکایژ می
 : ملائکه:4

خداوند در کنار هف انسااانی یفشااتگانی را به عنوان   به تصاافی  قفآن کفیم و روایا  اهل بیژ

ماند و همه  محایو قفار داده که به شاد  مفاقب او هساتند و هیر عمل انساان از نظف آنان پنهان نمی
به این    کنند و در روز قیامژ نیز شااهدی بف اعمال انساان هساتند؛ همچنانکه امام علیرا ثبژ می

،    اند: »مطلاب به زیباایی اشااااره کفده و یفموده دَُُّ رَ   َْ ََْ طِ إِذَا رَ،َ  ا ََ  َ ِِ ،نِ
فََُّْ ِِّ يََّط َ كَ ط ََ  َُ ،

َُْْْْ ه  ِ نط ُُ  ََ ََ   ُ  ِ
 ُِ َُ ُِ عَ بَ ط َُ پایند و چون قدر خدا یفا رسد، )انسان را( به همفاه هف انسانی دو یفشته اسژ که او را می؛ بَ ط

 (.201البلاغه، حکمژکنند« )نهجآن واگذار می
 : اعضای بدن:5

یکی دیگف از مفاقبان و شااهدان اعمال انساان اعضاای بدن او هساتند که به دساتور خداوند به یهم و  
،نُما  دهند.) رساااند و بف علیه او شاااهاد  می تکلم می  َُ رُُ هُاط بِكَ،  ُّط

َ
دِيهِاط عَْ يط

َ
هُاط عَْ ُْ َُ

ِْْ ُْ طِ هِاط َْ َ  ط ََ هَدُ  ْْط شْ َْ لَ  يَمط
  َُ كَُ م طُ البلاغه به مفاقبژ و شاهاد  اعضاای بدن اشااره نموده و  نیز در نهج   (  امیفالمؤمنین 24«)نور يَ

فَ اند: » یفموده  وَ يََّط دط ِ ْ  َ، َ عَ حُف  ِّط رَمَاُِّحِكُاط َِ ُ منً،  َُ كُاط عَ  ُِْ فُ نط
َ
ِّط ْ َِ داً  كُاط َُّْ َ َ  ط ََ   ُ

َ
ْ ِِ

ََ اِ   ، َ َِ َ كُما  طَ َُ ا ُُّم
،ب  ذُ  هُاط بَْ طُ َِ كُاط   ُ اَ َ عَ اَ يُكِ ََ هَ  َِ طْ وُ  كَْ هُاط نُ ط طُ َِ اط 

ُُ اُ ُْ ْْط ُْ َْ َ اَ  كُاط ِْْ ،سْ فَْ نط
َ
ْ ََ دَ ََْ كُاط عَ  َِ ، كَْ طَ َْ  َ، ؛ بادانیاد، ای  ع َُِّْْ

بندگان خدا، شاما را از خود نگهبانانی و از اعضاایتان جاساوساانی و حایظانی راساتین اساژ، که اعمالتان را  
  کنند. تاریکی شابهای ظلمانی شاما را از آنان یفو نپوشاد یا ی نویساند و حتی شاماره نفساهایتان را وابط م می 

 (. 157ه البلاغه، خطب آنها نهان نخواهید ماند )نهج  ه اگف در پشژ درهای بسته پنهان گفدید، از دید 



 

   182 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

182 

 : زمان:6

در روایتی به   یکی دیگف از مفاقبان و گواهان انسااان، زمان اسااژ؛ همانطور که امیفالمؤمنین

ل ْنَ، ژ: »اساا هاین مطلب اشاااره کفده و یفمود ََ َِّ آ لُ: يَ،بط َ مط طِ ِِکَ ا ُِ ذ
َِ ل  ا  ق،َ   ََ ِِّ آ َ َ ابط ََ ل يَكُا   ِّط يَمط َِ  ،َ

ه د   کَ یَْْ َ  ط ََ که بف انساان وارد شاود، گوید: من روز جدیدی هساتم، من بف   روزی ؛ هفيَمُل  رَديد  عَ ْنَ، 

 باشم«  اعمال و گفتار تو شاهد می
 : اعمال انسان:7

شاوند  هفتمین مفاقب و شااهد در روز قیامژ، خود اعمال انساان اساژ که در روز قیامژ مجسام می
ژ که قفآن در روز قیامژ  اسهدهند، بفای مثال در روایتی در اصول کایی نقل شدو علیه او شهاد  می

 (.  437:  2، ج1407به زیباتفین صور  مجسم خواهد شد )کلینی،

 نتیجه گیری 
 گیفی نمود:توان نکا  زیف را در چند بند نتیجهبا استناد به مطالب پژوه  حاوف، می

  از ارزج و جایگاه والایی بفخوردار اسژ. اگف بگوییم امیفمؤمنان   مفاقبه در نظف امام علی

بخ   های گوناگون در طول تاریخ بشااافی اساااژ و کلام زندگیپفچمدار مفاقبان حقیقی در عفصاااه
 ایم.ایشان به نوعی مفتبط با مفاقبه اسژ، ادعای بیهوده ننموده

مفاقباه اقساااام گونااگونی دارد کاه مفاقباژ خاداوناد از انساااان یکی از ابرااد   در نگااه اماام علی

 ن اسژ. آگستفده  
مفاقبه در مرنای عام مسااتقیماا با کلماتی همچون محایظژ حفاسااژ و   منانمؤامیفاز منظف  

 تقوا  و... هم مرناسژ  
مفاقبژ خداوند از انسااان با نظار  مسااتقیم و تشاافیع قوانین عام و خاف    در نگاه امام علی

شاااود و یا با اساااتفاده از  های الهی تربیف میهای مؤمن و کایف که از آن قوانین به سااانژانساااان هویژ
 ها تجلی می یابد.هایی به مفاقبژ از انسانواسطه

ای کاه ماد نظف قفار نادادن هف یاک  گوناهتماام اقساااام مفاقباه باا یکادیگف ارتباا  تنگااتنگی دارناد، باه
تف آدمی در صااور  عدم مفاقبژ از  ناپذیفی خواهد شااد؛ به بیان واواا باعث به بار آمدن تبرا  جبفان
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ریته خدا را از یاد  ساازد و ریتهنفز، راه نفوذ شایطان را هموار کفده و نفز اماره را بف خوی  حاکم می
 آن مفاقبژ الهی را از دسژ خواهد داد.  همثابخواهد بفد و به

بفخلاف عفیاا کاه مفاقباه را صااافیاا مرنوی و از مناازل سااالوک الی اللاه می دانناد و بفخلاف جوامع  
ی  ها یغفبی که مفاقبه مادی و متوجه روان و جسااام ادمی و بفای ارام  مادی و بهبودی او از بیمار 

ید که مفاقبه را آمیبلاغه به دساژ  النهجساد که مرنای دیگف از مفاقبه در  ر میجسامی می دانند به نظف 
 اشد.بمیدائمی و متوجه همه ابراد ادمی از جسم و روح او 
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